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مرور مرور

روان کاوی منازعات خاورمیانه  
ادوارد ســعید، نظریه پــرداز و فعال سیاســی  �

فلسطینی - آمریکایی، از معدود چهره هایی است 
که هم در غــرب تأثیرگذار بود و هم در خاورمیانه. 
سعید از بنیان گذاران نظریه پسااستعماری است که 
نظریه شرق شناســی محصول پروژه فکری اوست. 
شــهرت سعید از یک ســو به آثارش در زمینه نقد 
ادبی و نظریه پسااســتعماری برمی گردد که عمدتا 
متأثر از دیدگاه نظری و روش شناســی میشل فوکو 
است و از ســوی دیگر به دفاع قاطع او از استقلال 
فلسطین و حقوق بشر. سعید در ایران نیز متفکری 
کاملی شناخته شــده اســت و برخــی از مهم ترین 
آثارش بــه فارســی ترجمــه شــده اند، از جمله 
می توان به بخش هایی از «شرق شناسی» (ترجمه 
عبدالرحیم گواهی، دفتر نشــر فرهنگ اســلامی)، 
«نقش روشــنفکر» (ترجمه حمید عضدانلو، نشر 
نی)، «اومانیســم و نقد دموکراتیک» (ترجمه اکبر 
افســری، کتاب روشــن) و «فرهنگ و امپریالیسم» 
(ترجمــه اکبر افســری، انتشــارات توس) اشــاره 
کرد. آثار سعید در ســال های آخر عمرش بیش از 
پیش سیاسی شــد. او در کتاب «مسئله فلسطین» 
(۱۹۷۹) نشــان می دهد که چگونه غربی ها اعراب 
را معضل، بی ریشــه و بی مغز معرفی کرده اند. در 
همین راستا، پروژه نظری ســعید معطوف بود به 
برقــراری گفت وگویی انتقادی میان شــرق و غرب 
تا از این طریق ســنت پیش رو و رادیــکال «آزادی، 
برابــری و برادری» در هر دو جهان محقق شــود. 
او در مجموعــه آثار خود ریشــه های مدرن علوم 
انســانی را بررســی می کند و از ایــن طریق به نقد 
درماندگی های شــرق می پــردازد. از جمله آثارش 
در این زمینه رســاله  کوتاه «فروید و غیراروپایی ها» 
اســت که در آن به یک بحث روان کاوانه -  سیاسی 
از معضل خاورمیانه و تضاد لاینحل و آشتی ناپذیر 
اعراب و اســرائیل می پــردازد. او این کار را با توجه 
به متن رســاله  «موسی و یکتاپرستی» فروید انجام 
می دهــد. فروید هــم یهودی بود و هم مؤســس 
روان کاوی و در این کتاب به ریشــه های باســتانی 
دیانت یهود می پردازد. «فروید و غیراروپایی ها» متن 
یك ســخنراني سعید در سال ۲۰۰۱ است که در آن 
سیاســت و اخلاق را در خاورمیانه از منظر فرویدی 
بررسی می کند. در واقع این مقاله بازخوانی سعید 

از فروید است.
در زمانــه فروید واقعیت هــاي مصریان و تاریخ 
غني مصر کهــن در پژوهش اروپایي ها مورد توجه، 
اســتفاده و بازنمایي قــرار گرفت. فرویــد همواره 
می کوشــید هویت غیراروپایی یهــود را کم اهمیت 
جلــوه ندهنــد. هرچند در بســتر اســتدلال فروید 
یهودیت مــدرن و یهودیان اساســا اروپایي در نظر 
گرفته مي شوند. این مسئله سعید را به فکر واداشته 
بــود. او در این ســخنراني عبــارت «غیراروپایي» را 
به دو شــکل به کار مي برد: کاربــرد اول مربوط به 
زمان حیات فروید اســت و دیگــري پس از مرگ او 
در ســال ۱۹۳۹. امروز هر دو کارکرد در خوانش اثر 
فروید کاملا به کار می آیند. ســعید بــر این باور بود 
که فروید مســحور هر آن چیزي بود کــه بیرون از 
محدوده خرد عرف و البته خودآگاهي قرار دارد و از 
این منظر پروژه او سراسر درباره «دیگري» است، اما 
دیگري آشنا براي خوانندگاني که به خوبي با فرهنگ 
یوناني- رومي و عهد عتیق عبراني و هر آنچه بعدها 
در زبان هــا، ادبیات، علم، مذاهــب و فرهنگ هاي 
مدرن اروپایي از اینها مشــتق شــد، آشنایي داشته 
باشند. در نظر سعید، برخلاف روح متن تأمل برانگیز 
فروید، قانون یهود این گشــودگي هویت یهودي به 
پیشــینه غیریهودي را نقض، سرکوب و حتي ملغي 
کرد. فروید این مســئله را به دقت بیــان کرده بود، 
چراکه اســرائیل لایه هاي در هم پیچیده گذشــته را 
محو کرده بود. بخش دوم کتاب «فروید و مســئله 
غیراروپایی ها» پاســخ ژاکلیــن رز، روان کاو لاکاني 
و نظریه پرداز فمینیســت معاصر، به ادوارد سعید 
اســت. در این بخش این پرســش مطرح می شود 
که «آیا فروید نیز همچون بســیاري دیگر رگه هایي 
از صهیونیســم در خود ندارد؟». رز بر این باور است 
که رهایي از توهم هویت ناب و دست نخورده کاري 
اســت به غایت دشــوار، ازاین رو نــه از یك هویت 
متفرق یا یك شــکاف که از هویتي شکســته سخن 
مي گویــد؛ اما در نظر ســعید، فرویــد از تن دادن به 
تفکیك و تقلیل مسئله هویت به دسته هاي مذهبي 
یا ملي سر  باز مي زند که بسیاري را شیفته خود کرده 
است. خوانش سعید درعین حال تمثیلي سیاسي و 
نوعي سوگواري است. فروید در پي دلداري نیست، 
بلکه تفســیر او خراش و زخمي است بر احساسات 
هویت جمعی. بر همین اســاس ســعید با ارجاع 
دوباره به فروید، «موســي و یکتاپرستي» را تمثیلي 
سیاســي در عصر حاضر می داند و مي گوید رابطه 
منقطع  چندپاره، مشکل زا و گاهي خودانکاري فروید 
با یهودي بودنش مي توانــد الگویي براي هویت در 
جهان امروز باشــد. مع الوصف، عمــر فروید کفاف 
نــداد تا همــه مصائب جنگ جهانــی دوم و حتي 
مهم تر از آن، شکل گیری اسرائیل و بلوا و خشونتی 
را که با ایجاد و استقرار اسرائیل در فلسطین برپا شد 

به چشم ببیند.

اضطراب: محرک فرایندهای دفاعی
اضطراب از جمله احســاس هایی است که همه  �

تجربه می کنند، برخی کمتر و برخی بیشــتر. معمولا 
منشأ اضطراب ها ناشناخته اند. گاه حتی فرد نمی داند 
دقیقا چرا مضطرب است. این حس با عدم اطمینان، 
درماندگــی و برانگیختگی فیزیولوژی همراه اســت. 
افراد معمولا می کوشند به صورت ناخودآگاه در برابر 
رویدادهای اضطراب آور از خود محافظت کنند. برای 
این کار دست به دامن ســازوکارهای دفاعی می شوند 
که شــیوه هایی هســتند برای حفاظت از فرد در برابر 
آســیب های روانی و اضطراب های ناشــی از افکار یا 
احساســات غیرقابل قبول. درواقع ما از ســازوکارهای 
دفاعی برای محافظــت از خودمان در برابر اضطراب 
یا احساس گناه اســتفاده می کنیم. اولین بار زیگموند 
فروید در سال ۱۸۹۴ به این اقدامات دفاعی پرداخت. 
او معتقد بود ســازوکارهای دفاعی افکار متعارض یا 
ناخوشــایند را از حوزه خودآگاه بیــرون می کنند و از 
این طریق اضطراب فرد را کاهش می دهند. او نشــان 
می دهد افرادی که از این سازوکارها استفاده می کنند، 
می توانند با اضطراب مقابلــه کنند. بعدها دخترش، 
آنا فروید، این بحث ها را در کتاب «من و ســازوکارهای 
دفاعی» بسط داد. او کوشید در این کتاب نظریه دفاع 
پــدرش را نظام مند و علمی کند. او در کتاب حاضر به 
شیوه ها و وسایلی می پردازد که «من» یا همان «اگو» به 
وسیله آنها رنج و اضطراب را دفع می کند و کنترلش 
را بــر رفتار، احساســات و انگیزش های غریزی اعمال 
می دارد. درواقع آنا فروید نشان داد اضطراب است که 
فرایندهای دفاعی را به جریان می اندازد. این کتاب را 
محمد علی خواه به همت نشر مرکز ترجمه و منتشر 
کرده است. در نظر آنا فروید ۱۰ سازوکار متمایز دفاعی 
وجود دارد: بازگشت، واپس زدن یا انکار، واکنش سازی، 
منزوی   کــردن، خنثی ســازی، فرافکنــی، درون فکنی، 
واگشــت علیه خویشــتن فرد، وارونه سازی و والایش 
یا جابه جاکردن اهداف غریزی. این سازوکارها ممکن 
است سواسوا یا با هم عمل کنند. سازوکارهای مختلف 
با انواع اضطراب ها و بر اســاس سایر عناصر موجود 
در شــخصیت به کار می افتنــد. او در فصول مختلف 
این کتاب می کوشد ســازوکارهای دفاعی گوناگون را 
برحسب حالات اضطراب اختصاصی که آنها را فعال 
می کنند دسته بندی کرده و گفته هایش را با شماری از 
نمونه های درمانگاهی به تصویر بکشد. البته آنا فروید 
نســبت به ابهام در مورد رابطه تاریخی میان تجارب 
نوعی موجود در تکامل فرد و تولید شیوه های دفاعی 
خــاص اذعــان دارد. مع الوصف، او به خوبی نشــان 
می دهد که با این اقدامات دفاعی چه اتفاقی می افتد: 
«واپس زدن» شــر مشــتقات غریزی را کــم می کند، 
درســت همان طور که محرک های خارجی به وسیله 
«انکار» از میان برداشته می شوند. واکنش سازی «من» 
را در برابر بازگشت تکانه های واپس زده ایمن می کند. 
حــال آنکــه خیال بافی هایی کــه در «آن ها وضعیت 
واقعی وارونه می شــود» انــکار را در برابر تهدیدات 
خارجی حمایت می کند. مهار تکانه های غریزی برابر 
است با محدودیت هایی که به «من» تحمیل شده تا از 
رنج ناشی از منابع بیرونی دوری گزیند. عقلانی ساختن 
فرایندهای غریزی به عنوان یک احتیاط و پیشگیری در 
برابر خطرات درونی، مشــابه هوشیاری دائمی «من» 
نســبت به خطرات بیرونی اســت. آنا فرویــد بر این 
باور اســت که تمام اقدامات دفاعــی دیگر، همچون 
«واگشت علیه خویشــتن خود» که موجب دگرگونی 
در فرایندهای غریزی می شوند با آن تلاش های «من» 
که می کوشد با دخالت فعال برای تغییر شرایط دنیای 
اطرافش، بــا خطرات غریزی مقابله کند، قرینه اند. آنا 
فروید با مقایســه این فرایندهای موازی این پرسش را 
مطرح می کند: «من» شکل سازوکارهای دفاعی اش را 
از کجا استخراج می کند؟ آیا مبارزه با نیروهای بیرونی 
بر اساس کشمکش با غرایز الگوبرداری می شوند؟ یا 
قضیه برعکس اســت: اقدامات دفاعی که در مبارزه 
بیرونــی اتخاذ می شــوند الگوی اولیه ســازوکارهای 
دفاعی گوناگون هســتند؟ آنا تصمیم گیری درباره این 
دو گزینه را کار آسانی نمی داند چون «من» خردسالی، 
هجوم تحرکات غریزی و تحریکات بیرونی را هم زمان 
تجربــه می کند. اگر بخواهد موجودیتش را حفظ کند 
باید هم زمان از خــود در برابر هر دوی آنها دفاع کند. 
ازایــن رو، در مبارزه بــا انواع گوناگــون تحریکاتی که 
مجبور است بر آنها غلبه کند احتمالا سلاح هایش را با 
آن نیاز خاص سازگار کرده، گاه در برابر خطر درونی و 
گاه در برابر خطر بیرونی خود را مسلح می کند. در نظر 
آنا فروید وجود علائم عصبی و اضطراب های ناشی از 
افکار یا احساسات غیرقابل قبول نشانگر این است که 
«من» مغلوب شــده و هر بازگشت تکانه های غریزی، 
همراه با دســتاوردش یعنی شکل گیری توافق، نشان 
می دهــد که یک برنامه دفاعی عقیــم  مانده و «من» 

متحمل یک شکست شده است. 
اما وقتی اقدامات دفاعی «من» هدفشان را عملی 
می کنند، یعنــی وقتی آن را قادر می ســازند پیدایش 
اضطراب و رنج را محدود ساخته و در نتیجه غرایزی 
را تغییر شــکل دهد که حتی در شرایط دشوار نیز یک 
اقــدام ارضایی را برای خود محفوظ می دارند و از این 
طریق هماهنگ ترین روابط را میان «او» یا همان «اید» 
و «مــن برتر» یا همان ســوپر ایگــو و نیروهای جهان 

برقرار سازد، «من» پیروز است.

من و سازوکارهای 
دفاعی

آنا فروید
ترجمه: محمد على خواه

ناشر: مرکز
چاپ ششم: 1398

فروید  و 
غیراروپایی ها

ادوارد سعید
ترجمه: نوید حمزه

ناشر: نیماژ
قیمت: 12000 تومان

اضطراب - این ســردرگمی شــایع و مزمن که از دل 
ناامنی های سرشــت نمای زندگی مدرن سربرمی آورد- 
در کانــون توجه بــازار ســرمایه داری مصرف  گرای قرن 

بیست ویکم قرار گرفته است.
در ســال های اخیــر وعــده  تســکین اضطــراب به 
صنعتی چند میلیارد دلاری بدل شــده: از اســپینرهای 
انگشــتی، پتوهــای ســنگین۱، روغن های ســی بی دی، 
خوشــبوکننده های هوا و محصولات مراقبت پوســت 
گرفته تا دســتگاه های مولد صدا [هــای آرام بخش از 
قبیل صــدای آب و باد و...]، لامپ های ســنگ نمکی، 
افشــانه های آرام بخش و هزاران اپلیکیشن مراقبه که 
گوشی های مان را پر کرده اند؛ اما نکته اینجاست که این 
«اقتصاد اضطراب» با تأکید بر راهکارهای مصرف محور 
از جنــس «خودت انجام بده»، بــار درمان اضطراب را 

مستقیما بر دوش فرد مضطرب می گذارد.
گفتمان هــای فردمحوری ماننــد «مراقبت از نفس» 
و «ســلامتی» مــردم را متقاعد می کنند که ناخوشــی، 
افســردگی یا اضطراب شــان هیــچ ارتباطی با مســائل 
اجتماعی یا اقتصادی ندارد و امری کاملا فردی  اســت. 
به این ترتیب این حقیقــت از نظرها پنهان می ماند که در 
ســال های اخیر ســطح حریم خصوصی، حقوق محل 
کار، امنیت شــغلی، مقررات نظارتی، دستمزدها و رفاه 
اجتماعی و متعاقبا امنیت اجتماعی و اقتصادی به شدت 
تنزل کرده و اینهاست که به شیوع استرس مزمن در میان 

مردم بسیاری از کشورها دامن زده است.
وقتی اضطــراب را به  صــورت یک اپیدمــی فراگیر 
اجتماعی- اقتصادی بررســی می کنیم، معلوم می شود 
که اضطراب نقیصه ای عاطفی و شــخصی نیســت که 
بــا وعده های کاذب مصرف گرایی اضطراب زده تســکین 
پیدا کند؛ بلکه «ســاختاری از احساســات» مشــترک و 
تشــخیص دادنی اســت که میزان ابتلا بــه آن به نژاد و 
جنسیت افراد نیز بستگی دارد؛ بنابراین این درک مشترک 
که «تو در این بن بست شغلی، در این بدهی تمام نشدنی، 
در این افسردگی طاقت فرسا تنها نیستی» می تواند راهی 
باز کند به طرح پیشنهادهای جدید درباره علل ریشه ای 
اضطراب  های ما و به همین اعتبــار می تواند افراد را در 
مقابله با این مشــکل به همکاری برای یافتن روش های 
جمعی تــر و ماندگارتری ترغیب کنــد؛ روش هایی ورای 
شــیوه های فردمحور و اغلب ناممکــن اقتصاد پررونق 

اضطراب.
 انسان اقتصادی مضطرب

بــا نظر به بافت اجتماعی ســال ۲۰۱۶، ســالی که 
مســلما یکــی از پراســترس ترین ســال ها در حافظه  
[تاریخی] اخیر بود، رشد انواع فراخوان های مذبوحانه 
برای تسکین  موقت احساس ناامنی  زندگی مدرن کاملا 
قابل درک می شــود. در واقع، شــرکت «فوتوریســم»، 
شــرکتی که پتوهای ســنگین را وارد بازار کرد، ایده اش 
را در همین ســال و کمی بعد از برگزیــت و انتخابات 
ریاســت جمهوری ترامپ مطرح کــرد؛ اما این ادعا که 
ســیل عرضه  محصولات و خدمات تسکین  اضطراب 
نتیجه  مســتقیم فــلان رویداد اســت، ســاده انگاری 
ترندهای ســلامت است: در سطح جهانی سال هاست 
که تشــخیص های مربوط به اضطــراب رو به افزایش 
بوده و صحبت از بهداشــت روان و کسب درآمد از این 

موضوع روزبه روز در جامعه مقبول تر می شود.
طبــق تخمین پژوهشــگران «ســازمان بهداشــت 
جهانــی»، مــوارد افســردگی و اضطــراب در فاصله  
ســال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ از ۴۱۶ میلیون به ۶۱۵ میلیون 
افزایــش یافته اســت. این رقم در ســال ۲۰۱۷ به ۷۴۰ 
میلیون رســید. به گفته  «اطلس ســازمان بهداشــت 
جهانــی» امــروزه اختلال هــای مربوط بــه اضطراب، 
اختلال های ناظر به هراس و انواع  هراس های اجتماعی 

از دلایل اصلی ناتوانی در سراسر جهان هستند.
داده های «گوگل ترندز» ۲ نشان می دهد بین سال های 
۲۰۰۴ تا ۲۰۱۹ شاخص روند جست وجوی ۳ «اضطراب» 
در ســطح جهانــی بیــش از دو برابر شــده اســت. در 
همین بازه، شاخص نســبی روند جست وجوی «درمان 
اضطــراب» و «اضطراب کار» به  ترتیب ۸۲ و ۸۳ درصد 
افزایش یافته است. با اینکه میزان جست وجوی کلمات 
مرتبطی مثل «اســترس»، «ترس» و «افسردگی» تغییر 
درخور توجهــی نکرده، جســت وجو دربــاره اضطراب 
همچنان رو به افزایش بوده و در قالب عبارت هایی مثل 
«اضطراب اقتصادی»، «اضطراب فرهنگی» و «اضطراب 
نــژادی» ابراز شــده که به وضوح نشــان دهنده  ماهیت 

بیش از پیش سیاسی شده  این مشکل است.
اتاق فکر آینده پژوهی «ســازمان اطلاعات ووندرمن 
تامســون» در گزارش جدیدی نشــان داده که افزایش 
جهانــی اضطــراب و احســاس ناامنی تأثیــری ژرف 
بر فرهنــگ مصرف کننــده و پیدایش ترندهــا دارد. از 
دغدغه های رفــاه و حریم خصوصــی گرفته تا بحران 
قریب الوقوع محیط زیست، شرکت های بازاریابی با تمام 
قوا مشــغول به کار هســتند تا نگرانی درباره هکرهای 
خبیــث، معیارهــای غیرممکــن زیبایــی، خوراک های 
اصلاح ژنتیکی شــده، رســانه های زمانه پساحقیقت و 
بی ثباتی اجتماعــی- اقتصادی را به فرصت های جدید 
کسب سود تبدیل کنند و در حالی که مصرف کنندگان در 
جســت وجوی راه های رسیدن آرامش نفس هستند، از 
این آب گل آلود ماهی بگیرنــد. در حال حاضر به برکت 
سردرگمی های روزافزون اقتصادی، مالی و ژئوپلیتیکی، 
بازار «سلامت در  محل کار» ۴۸ میلیارد دلار ارزش دارد 
و به لطف اســتفاده  شــرکت ها از تجهیزات، خدمات و 
برنامه هایــی که ویژه  پایش وضعیت ســلامت ذهنی و 
جسمی کارکنان شان طراحی شــده، با نرخ سالانه ۴٫۸ 

درصد در حال رشد است.
و تــازه این فقط قطره ای اســت از دریا. بر اســاس 
گزارش اخیر «مؤسسه  جهانی سلامت» از سال ۲۰۱۵ تا 

۲۰۱۷ بازار سلامت، که هر چیزی از باشگاه های پرورش 
اندام گرفته تا رامشــگاه های روزانــه ۴ و خلوتگاه های 
مراقبه را شامل می شود، ۱۲٫۸ درصد رشد کرده است. 
به بیان اقتصادی، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ اقتصاد سلامت 
ســالانه ۶٫۴ درصد رشــد کرده اســت؛ یعنی چیزی در 
حدود دو برابر رشــد اقتصادی جهانــی (۳٫۶ درصد). 
هم اکنون، هزینه های سلامت (۴٫۲ میلیارد دلار) بیش 
از نصف کل هزینه های بهداشت جهانی (۷٫۳ میلیارد 
دلار) بوده و سهم صنعت سلامت از کل تولید اقتصادی 
جهانی ۵٫۳ درصد است. علاوه بر اینها، شرکت اپل به 
تازگی «مراقبت از خود» را در صدر فهرســت ترندهای 
برتر خود قرار داد، حجم معاملات تکنولوژیک بهداشت 
روان در ســال ۲۰۱۸ ســه برابر شــد و استارت آپ هایی 
مثل کالم، شــاین و هدســپیس،  محصولات غیردارویی 
و غیرپزشــکی خــود را گســترش دادند تــا عادت ها و 
روال هایــی به  وجــود آورند که به مدیریت اســترس و 

اضطراب یاری برسانند.
از آنجا که بازار با ارائه راهکارهای قابل  دانلود به این 

قبیــل نیازهای روزافــزون خوراک 
می رســاند، کســب وکار تولیــد و 
ترویــج علاج هــای موقــت برای 
اضطراب عمومی همچنان پررونق 
خواهــد ماند. بحث بر ســر مؤثر 
بودن یا نبــودن این محصولات در 
تسکین اضطراب نیست - هرچند 
داده های  اغلــب  سازندگانشــان 
علمی اندکی برای اثبات کارآمدی 
آنهــا دارند، البته اگــر اصلا چنین 
اطلاعاتی داشــته باشند. به علاوه، 
استفاده از یک محرک حسی، مثل 
تــوپ اســترس، برای رســیدن به 

آرامش اصلا چیز جدیدی نیست. نکته مهم این است که 
این محصولات و خدمات دقیقــا برای همان جامعه ای 
طراحی شــده اند که خودش «علت» اصلی احســاس 

اضطراب و ناامنی بسیاری از مردم است.
 تنها میان جمع

در فضایی که روز به روز تلاقــی راهکارهای مصرفی 
با چالش های بهداشــت روان بیشــتر می شــود، آنچه 
اســباب بازی های مجهز به حســگر را به اپلیکیشن های 
بهسازی شده و پتوهای ارتقایافته ارتباط می دهد یک «راز 
همگانی» عمدتا ناگفته است و آن هم اینکه: هیچ کدام 
این محصولات آن قدر قابلیت ندارند که به شرایط بنیادی 
مولد اضطراب هــای ما بپردازند، حتی اگر بتوانند به طور 

موقت ما را از برخی علائم رها کنند.
برای مثال، اپلیکیشــن های مراقبــه واقعا به مراقبه 
کمک می کنند، و مراقبه ممکن است اضطراب را کاهش 
 دهد. یا مثلا پتوهای ســنگین  شــاید بتوانند آدم را چنان 
آرام کننــد که خوابش ببرد و روز بعد احســاس بهتری 
داشته باشد و اسپینرهای انگشتی هم حواسمان را پرت 
 می کنند، زیرا به جای تمرکز بر نگرانی هایمان انرژی  خود 
را صــرف کار دیگری   می کنیم. این ترفندهای بازاریابی با 
نســبت دادن  عارضه های گنگ و همیشه حاضر به مردم، 
عارضه هایی مثل «میل به وررفتن با اشــیای مختلف»، 
«بیقراری در محل کار»، یا «مشکل به  خواب رفتن»، علاوه 
بر سوءاســتفاده از فضای همگانی اضطراب به وخامت 
آن نیز دامن می زنند و با وعده  علاج های ســریع، آسان، 
 همه پســند و متناســب با هر بودجه ای صرفا فرد را به 

زندگی با روال سابق دعوت می کنند.  
مــردم هرچه بیشــتر احســاس بدگمانــی و ناامنی 

کنند، احتمال بیشــتری دارد که به دام انزوا و استفاده از 
وسایل خودســنجی کمی بیفتند. درحقیقت، همان طور 
که ویل دیویس در «صنعت خوشــبختی» اشــاره کرده، 
دقیقــا همین حــس واضح و همه جاحاضــر اضطراب 
است که به عنوان نیروی غالب نظام اجتماعی نولیبرال 
عمل می کند. از اقدامات پیشگامانه برای سلامت محل 
کار گرفتــه تا کمپین های شــبکه های اجتماعی به قصد 
افزایش آگاهی از بهداشت روان، به کارگیری شاخص ها 
و متریک ها در سنجش و ارزیابی سبک زندگی و عملکرد 
شخصی و حرفه  ای افراد، معمولا موجب تحریک و بقای 
احساس عدم کفایت و رقابت می شود، احساسی که البته 

برای کارکرد چنین نظامی ضروری   است. 
فشــار مداوم برای بهبود شیوه های مراقبت از نفس، 
نه تنهــا نوش دارویی برای اضطراب نیســت که ممکن 
اســت آن را وخیم تــر کند. دلیل اصلــی اضطراب افراد 
معمولا ضعف شــخصی آنها فرض می شــود - خواب 
ناکافــی، تغذیه نامناســب، ورزش و تحــرک کم و عدم 
صرف زمان لازم برای تمدد اعصاب. این قبیل درمان های 
شخصی شــده مــردم را به مراتب 
بیشــتر از هم جــدا می کند؛ همه 
در یک سیستم تقلا می کنیم، ولی 
این تقلایی است در درون ما و جدا 
جدا، زیرا به ما این طور القا شده که 
می توانیم  فــردی  به صورت  فقط 

زندگی خود را سامان دهیم.
از  مراقبــت  و  ســلامت  اگــر 
نفــس راهکار بهداشــت روان در 
می شوند،  محســوب  مدرن  عصر 
فقــط به ایــن دلیــل اســت که 
ماهرانه در گفتمان های فردمحور 
نولیبــرال گنجانده  ســرمایه داری 
شــده اند؛ گفتمان هایی که اضطراب را مشکلی شخصی 
و منفــک از بافت اجتماعی تلقی می کننــد. این دیدگاه 
فرد نولیبرال خودمختار را در کانون صحنه قرار می دهد، 
فردی که مقاصد او کامــلا در معنای عملکردش نمود 
دارد و احساســاتش حاصــل انتخاب هــای عقلانی او 
دانســته می شود نه شــرایط ســاختاری قدرت. به بیان 
دیگر، «شــما به این دلیل افسرده و مضطرب نیستید که 
زندگی تان صحنه کشمکشی مداوم با محرومیت، فقر و 
تبعیض است. مشکل همیشه و فقط از خود شماست - 
از کاســتی های شماست که به عنوان یک عامل اخلاقی 
مولد نمی توانید با بهبود رفتارها و عادت های شــخصی 

زندگی تان را تغییر دهید».
چنین دیدگاهی نســبت به اضطراب تأثیر سیستمی 
جنسیت، نژاد، طبقه، توانایی و تمایلات جنسی را نادیده 
می گیرد. همان طور که دیوید کوربن در «علائم مرضی» 
اشــاره کرده، این چارچوب که در آن گســتره  وسیعی از 
مسائل اجتماعی در قالبی به شدت فردی  طرح می شود، 
در مواجهه با مشکلات بهداشت روان کاملا عاجز ظاهر 
می شــود، زیرا جوی مسموم ایجاد می کند که با تحمیل 
انگاره مسئولیت شــخصی در قبال رفاه خویش وظیفه   

مراقبت را به گردن خود افراد می اندازد.
نسخه ای که  اقتصاد اضطراب برای سلامت و مراقبت 
از نفس می پیچد، همیشــه یکسان اســت: روی علائم 
شخصی اضطرابت دقیق شو و برای تبدیل عادت های بد 

به عادت های سازنده برنامه ریزی کن. 
همه ما  مضطربیم

همان طــور کــه مارک فیشــر در کتاب «رئالیســم 
ســرمایه دارانه» تأکید کرده، اضطراب همیشــه دلایل 

اجتماعــی دارد ولی ما را از مشــترک دانســتن چنین 
دردی بازداشته اند. در عوض، به مردم چنین القا شده 
که رنج شــان شخصی اســت و برای رهایی از آن باید 
بــه تنهایی تقلا کنند؛ کاری که احســاس شــکنندگی 
و بیهودگی آنها را بیشــتر می کند. در برابر این دیدگاه 
بیــش از حد فردگرا بــه بهداشــت روان، باید مجددا 
تکرار کرد که ســیل عظیم محصولاتی که برای درمان 
احساس ناامنی ما عرضه شــده اند - از پتوی سنگین 
و اسپینرهای انگشــتی گرفته تا خلوت گاه های یوگا و 
برنامه  اعتیادآور نت فلیکــس- درک ما را از اضطراب 
و نقــش آن در بازتولید ســردرگمی های اقتصادی و 

اجتماعی مخدوش می کنند.  
امــروزه مردم به مراتــب بیش از آنچه در گذشــته 
انتظارش می رفت، با ناامنی و بی ثباتی مادی و عاطفی 
مواجه انــد. لــزوم همراه شــدن با شــرایطی مبهم که 
روزبــه روز رنگ عوض می کند هم مزید بر علت شــده 
اســت. درمان های موجود، به موجــب بازتولید حس 
انزواطلبی و نادیده گرفتن تجربیات مشــترک اضطراب، 
اساسا سفرهایی هســتند که مبتلایان باید بدون همراه 
بروند. درک دلیــل جذابیت رویکردهای درمانی فردگرا 
به مشکلات عصر ما چندان مشکل نیست اما پیامد آن 
نوعی اقتصاد اضطراب اســت که از یک ســو، بر مبنای 
آمــوزه فردیت نولیبرال، تقصیر هــزاران فاکتور پیچیده  
اجتماعی و اقتصادی را متوجه کاســتی های شخصی 
فرد می کند و از ســوی دیگر دیدگاهی طبیعی شــده و 
سیاســت زدوده به اضطراب ایجاد می کند، دقیقا به این 
دلیل که این دیدگاه نقابی می زند بر چهره سرمایه داری 
فراملی که این قبیل روابط اجتماعی متزلزل و سردرگم 

درون آن شکل می گیرند و جا می افتند.
محققان «دانشــگاه فلورانس» با مرور مطالعات 
انجام شــده درباره ارتبــاط اضطراب و بحــران مالی 
ســال ۲۰۰۸ مشــاهده کردند که همه ایــن مطالعات 
عامل اصلی فشــار منفی بر بهداشــت روان را ناامنی 
اقتصــادی اعلام کرده اند. دیگــر نمی توانیم اضطراب 
را از وابســتگی های اقتصــادی متقابلــی کــه میان 
جایگاه های اجتماعی مردم وجــود دارد جدا بدانیم. 
همچنین «انجمن روان شناســی آمریکا» در گزارشــی 
دربــاره  [رابطــه] بهداشــت روان و گرمایش جهانی 
نشــان داد که احســاس نابودی قریب الوقوع ناشی از 
بحران  محیط زیست، موجب بروز سندرمی شده که به 
درستی نام «اضطراب زیست بوم» بر آن نهاده اند. پس 
دیگر نمی توان تظاهر کرد رنج افراد مضطرب مستقل 

از محیط زندگی آنهاست.
چنان که «مؤسســه خودآگاهی ناپایدار» خاطرنشان 
می کند اگر یک راه وجود داشــته باشــد کــه بتوان این 
آشفته بازار بهداشت روان امروز را برچید، آن راه تلاش 
برای ایجاد همبســتگی های مشترکی است که اعتماد 
به توانمندی های جمعی برای متفاوت زیستن را در ما 
بازسازی کند. البته لازم به ذکر است که در دل شکوفایی 
این اقتصاد اضطراب و احساس  ازخودبیگانگی حاصل 
از آن، بذرهایی هم برای رویش اشــکال جدید مراقبت 
جمعــی دیده می شــود، زیرا وضوح دیــد لازم را برای 

سازمان دهی فراهم می کنند.  
با به کارگیری  اضطراب همچون یک میله برق گیر ۵ 
که مشــکلات فردی مردم را به مســائل ســاختاری و 
اجتماعی وســیع تر وصل می کنــد، می توانیم ماهیت 
سیســتمی احســاس ناامنی را شناســایی کنیم. قبول 
کنیــم که چالش هــای بهداشــت روان ما، بــا اینکه 
تنــوع و تمایز دارند، نه فقط شــخصی، بلکه جمعی 
هم هســتند. هدف نه صرفا بازگویــی تجربیات، بلکه 
بازســازی و بدل کردن آنها به نوعی حس همبستگی 
بــر محور اضطــراب اســت. تنها آن وقت اســت که 
دوباره می توانیم بر روی تعابیر مشترکمان از اعتماد و 

احساسات واقعا خوشحال کننده تمرکز کنیم.
حالا با من تکرار کنید: «همه مان مضطربیم».

* ا.ت. کینگز  اسمیت پژوهشگر آزمایشگاه مطالعات 
شهری دانشگاه بریتیش کلمبیا است.

public seminar :منبع
پی نوشت ها:

۱- پتو های ســنگین که در ظاهر مثل پتو های معمولی 
هستند، با دانه های پلاستیکی یا گلوله های ریز آهنی پر 
می شوند تا سنگین تر شــوند. وزن این پتو ها معمولا از 
۱٫۵ تا ۱۰ کیلوگرم است. شرکت ها این پتو ها را به عنوان 
راه حلی برای بی خوابی و همچنین کاهش اســترس و 

اضطراب شبانه بازاریابی می کنند.
۲- گــوگل ترنــدز (Google Trends) یکی از امکانات 
تحت وب شــرکت گوگل و بر اســاس جست وجو در 
گوگل است که میزان محبوبیت جست وجوی کلیدواژه 
در موتور جســتجوی گوگل را به نمایــش می گذارد. 
گــوگل ترندز این قابلیت را به کاربران می دهد تا نتایج 
را بر اساس یک موقعیت جغرافیایی یا یک زبان خاص 

فیلترگذاری کنند.
۳- در ابــزار گــوگل ترندز تعــداد جســت وجو ارائه 
نمی شــود، بلکه معیار «شــاخص روند جست وجو» 
(Search Interest) یعنی درصد جذابیت یا محبوبیت 
یــک کلمه یا عبــارت در یــک منطقه خاص اســت. 
شاخص روند جســت وجو عددی است مابین ۰ تا ۱۰۰ 
کــه به هرکــدام از کلمات جست وجوشــده در گوگل 

اختصاص دارد.
۴-رامشــگاه های روزانــه (day spa) مراکــزی بدون 
امکان شــب مانی اســت که خدمات سلامت و زیبایی 

ارائه می دهند.
۵- میله برق گیــر (Lightening rod) یک میله  فلزی 
است که در بالای ســاختمان ها یا در پست های فشار 
قوی نصب می شــود تا از برخورد مستقیم صاعقه به 

تجهیزات جلوگیری شود.  

در مرزهای مصرف گرایی  اضطراب زده

صنعت اضطراب
ا.ت. کینگز اسمیت* . ترجمه: کیوان ابوذر

درک دلیل جذابیت رویکردهای 
درمانی فردگرا به مشکلات عصر ما 
چندان مشکل نیست اما پیامد آن 
نوعی اقتصاد اضطراب است که 

از یک سو، بر مبنای آموزه فردیت 
نولیبرال، تقصیر هزاران فاکتور 
پیچیده  اجتماعی و اقتصادی را 
متوجه کاستی های شخصی فرد 
می کند و از سوی دیگر دیدگاهی 
طبیعی شده و سیاست زدوده به 

اضطراب ایجاد می کند
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